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  عر و ادبپيرامون هفتة ش

  

  

  

روز ملّي شعر , شهريار و يا فردوسي

  و ادب و شعر نماد ملّي

  دکتر جواد هيئت

  

  

  

در اين روزها انتخاب سالروز وفات استاد 

شهريار به عنوان روز و يا هفته شعر و ادب از 

طرف مجلس و دولت و شوراي انقلاب 

ثات قلمي و حتي اعتراض فرهنگي سبب مباح

بعضي از شعرا و نويسندگان گرديده است و 

ها حتي از طرف اشخاص عادي در روزنامه

نيز در اين زمينه اظهار نظرهاي متفاوت به 

اي شعراي ديگر مانند عده. خوردچشم مي

نظامي را سزاوارتر از , مولوي, حافظ, فردوسي

استاد شهريار براي انتخاب به عنوان شاعر 

ها دانند ولي بيشتر اظهار نظر کنندهلي ميم

کنند و او را بزرگترين روي فردوسي تکيه مي

  .شمارندشاعر ملي ايران مي

به نظر من که از کودکي با شعر و ادب 

فارسي پرورش يافته و شيفته شعر ليريک 

تغزّلي و عرفاني فارسي هستم و به شعر و 

ادبيات ترکي که  زبان مادري من است، 

در اين انتخاب , يي و علاقه ديرينه دارمآشنا

  :است نکات زير در نظر گرفته شده

 شاعر هزار سال پيش . معاصر بودن-١

تواند نماينده  هر قدر هم با عظمت باشد، نمي

شعر، ادب و روحيه امروزي ملت و آشنا با 

در طول هزار . روح ادبي جهان معاصر باشد

, سال گذشته شعراي بزرگي مانند فردوسي

حافظ را , مولوي, سعدي, اينظامي گنجه

ايم که هر کدام بهترين نمايندگان عصر داشته

خود بودند و شهريار آخرين حلقه از اين 

  .سلسله ادبي ماست

در اين مدت نه تنها در محتواي شعر و 

ها نيز تغييراتي به  بلکه در شکل آن, ادبيات

مثلاٌّ شعر نو ظهور و , وجود آمده است

به علاوه در طول هزار . استوده پيشرفت نم

هاي  سال ترکيب قومي و بسياري از ويژگي

, نيازها, ها خواسته, مردم عوض شده و افکار
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  . ها نيز تغيير يافته است مسائل و مشکلات آن

روح . تناسب با روح شعر و ادب ايران -٢

محبت و عرفان , حاکم بر شعر فارسي عشق

. گراييپايه قومگرايي بر است نه حماسه و ملّي

فرهنگ , خو نيستيمما ملتي جنگجو و ستيزه

ايراني فرهنگ مهر و محبت است که دست 

زند و با همين  رد به سينة خودي و بيگانه نمي

صيصه همه را در خود هضم و جذب خ

مانندي فردوسي حماسه سراي بي. کند مي

است که در آن برهه از تاريخ ما که هويت 

کميت عرب به خطر افتاده ايراني در برابر حا

بود، ظهور کرد و وظيفه ملي خود را با 

هاي قديم ملي و زنده کردن  سرودن داستان

اي انجام داد و نام زبان فارسي به نحو شايسته

خود را در تاريخ شعر و ادب ايران جاوداني 

ولي دنياي امروز شعر حماسي را کمتر . ساخت

 مردم پذيرد، زيرا به محبت و دوستي بينمي

  .ها بيشتر نياز داردو ملّت

به علاوه در ايران امروز حاکميت عرب 

مطرح نيست، بلکه اعراب ايران بخشي از 

هموطنان ما هستند و دشنام و تحقير عرب 

  .پسنديده و مصلحت نيست

اين واقعيت را نبايد فراموش کرد که 

شاهنامه فردوسي ادامة شاهنامه دقيقي است 

و ضد اسلام است که و دقيقي شاعر زردشتي 

با کمک و تشويق و سفارش شعوبيون به 

را سروده  نگارش آن اقدام و هزار بيت از آن

بعد از کشته شدن دقيقي به دست . است

غلام خود سرودن شاهنامه به فردوسي واگذار 

هاي از طرف ديگر سفارش و وعده. شد

او را به ) پادشاه ترک(سلطان محمود غزنوي 

 داشته است و اينها همه در کار بزرگ  وا اين

فردوسي . ادبيات شاهنامه منعکس است

, دشمني با اسلام را به شکل ضديت با عرب

. ترک و روحانيون اسلام بيان نموده است

همچنين دربارة زنان که نصف جمعيت ايران 

دهند، بي انصافي کرده و شديداٌّ را تشکيل مي

  .بدگوئي نموده است

تر از امروز بودند و ها مظلوم در گذشته زن

سوادي  تنها شانسشان اين بود که به علّت بي

خبري خاموش بودند و صداي و بي

اما حالا . رسيداعتراضشان به گوش ما نمي

ها ادعاي برابري  خانم. وضع عوض شده است

و بعضاٌّ هم احساس برتري نسبت به مردان 

ها را ها و توهين دارند و هرگز اين بدگوئي

. بخشندرا نمي کنند و گويندگان آنقبول نمي

واهدي در اين زمينه من از ابيات شاهنامه ش

خواهم با تجديد خاطره ن نميآورم، چونمي

تکدر خاطري فراهم شود، ولي اکثر اين ابيات 

مشهور خاص و عام است و نيازي به تکرار 

  .ندارد

در دوران معاصر نصف جمعيت ايران را 
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. دهندب تشکيل ميها و اعرا ترک) مرد و زن(

فحاشي و ناسزاگوئي به ترک و عرب با هيچ 

تواند مانع ناراحتي آنها بهانه و دستاويزي نمي

دانند که ترک زبان شود، زيرا امروزه همه مي

و عرب زبان با ترک وعرب فرقي ندارد و 

ترکي و عربي مفاهيم , مفاهيم ترک و عرب

فرهنگي هستند، مانند فارس و فارسي و هيچ 

گرايان تباطي با نژادهاي اختراعي ملّيار

بعضي از ملي گرايان و يا به . افراطي ندارند

ستيز و تر قوم گرايان ترکزبان درست

يز که از ترک بودن شهريار ست عرب

ها که از  اند و حتّي چند نفري از آن ناراحت

, خبرندشعر و افکار اين شاعر نابغة ايراني بي

  !اندم نسبت دادهترکيزانتخاب او را به پان

شهريار و دوستداران او و دکتر 

شعردوست که سالروز مرگ او را به عنوان 

. روز و هفتة شعر و ادب پيشنهاد نموده است

ترين شهريار علوي. ترکيست نيستندپان 

 ايراني است که باز از خطة تجلي روح

پرور آذربايجان برخاسته و خيز و قهرمان نابغة

ن و ايراني را به عرش در اشعارش شأن ايرا

شهريار شاعر مسلمان . اعلا رسانيده است

ايراني ترک زبان آذربايجاني است و با آنکه 

اش ترکي است، در شعر فارسي زبان مادري

تا قلّه امکان بالا رفته و همتاي حافظ شيراز 

شناسيد آيا شاعري همتاي او را مي. شده است

عر که در زبان غير مادري اشعاري همطراز ش

شهريار سروده باشد؟ به علاوه شهريار در 

زبان مادري هم شاهکارها آفريده، يعني به 

 ميليون ايراني ترک زبان هم بهترين زبان سي

تنها . ها را سروده استمنظومهو زيباترين 

حيدر باباي شهريار او را جهاني و جاوداني 

  .کرده است

منظومة حيدر باباي شهريار در مدت 

 سه زبان  وه سال به بيش از سيکمتر از پنجا

خارجي زنده دنيا ترجمه شده است و چنين 

توفيقي نصيب هيچ يک از شعراي ديگر ايران 

  .و جهان نشده است

من با شهريار در حدود پنجاه سال سابقة 

 ميزبان او و دوستي داشتم و پنج ماه

در اين مدت او را . اش در منزلم بودم خانواده

ار يک نابغة به تمام معني شهري. بهتر شناختم

عشق الاهي و محبت مردم اساس زندگي . بود

  .داداو را تشکيل مي

نياز و حتي شهريار در برابر قدرتمندان بي

به خاطر دارم، روزي رئيس دفتر . اعتنا بودبي

شهبانو فرح براي ديدن مرحوم شهريار به 

منزل ما آمد و از طرف شهبانو پيغامي داد و 

تان در   از اين که شما با خانواده شهبانو،گفت

ايد، نگران و ناراحت منزل دکتر هئيت مانده

است، که مبادا در اينجا راحت نباشيد و 

از اين جهت . استراحت لازم را نداشته باشيد
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پيشنهاد نمودند که اجازه دهيد براي شما 

منزلي تهيه و خريداري کنيم، تا شما به منزل 

م استاد در جواب مرحو. خودتان منتقل شويد

به شهبانو سلام برسانيد و : ايشان چنين گفت

ام در اينجا از هر حيث بگوئيد من و خانواده

خواهند محبتي اگر ايشان مي. راحت هستيم

در حق من بفرمايند، دستور بدهند اشعار 

ام چاپ ترکي من هم جزء ديوان اشعار فارسي

آن وقت من از ايشان ممنون خواهم . بشود

هايم منزلي   شايد بتوانم از فروش کتابشد و

  .هم در جوار منزل دکتر هئيت تهيه کنم

به اين ترتيب به نظر من انتخاب سالروز 

مرگ شهريار به عنوان روز و هفتة شعر و 

اي بوده که در آن ادب ايران انتخاب شايسته

همخواني با روح شعر و ادب , معاصر بودن

 شعر ايران و اسلامي بودن و مقام رفيع

شهريار و شخصيت والاي او در نظر گرفته 

در خاتمه عرايضم را با اين سؤال . شده است

, آيا اگر امام خميني زنده بود: دهمخاتمه مي

فردوسي و يا شاعر , ممکن بود به جاي شهريار

  ديگري را انتخاب نمايد؟

  

  

  

  

  ،هفتة شعر و ادب

  گذري و نظري بر

  

  

  ابراهيم رفرف

  

اخيراٌّ به پيشنهاد علي اصـغر شعردوسـت        

نمايندة مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي       

و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگـي هفتـة         

آخر شهريور ماه که مصـادف بـا سـالروز در           

گذشت شهريار، شاعر پر آوازة فارسي سـرا و         

خالق اثر جاوداني حيدر بابا اسـت، بـه عنـوان           

.  گذاري شده است   هفتة شعر و ادب ايران نام     

هـاي گونـاگوني از       متعاقب اين تصميم واکنش   

سوي محافل مختلف ادبي، و اکثـراٌّ از موضـع          

مخالفت با اين تصميم شوراي انقلاب فرهنگي       

  .ابراز شده است که جاي تأمل بسيار دارد

اکثريت قريب به اتفاق شـاعران و ادبـاي         

هاي انديشناک    فارسي زبان که عموماٌّ با چهره     

مطبوعات ظاهر شـده و در ايـن خصـوص          در  

انـد کـه      اند، بر اين باور بوده      ابراز عقيده نموده  

رغم مقام والاي شهريار در صحنة شـعر و           علي

ادب ايران، شـعراي ديگـري نظيـر فردوسـي،        

سعدي يـا حـافظ شايسـتگي بيشـتري بـراي           

. انـد   تمثيل سمبوليک شعر و ادب ايران داشته      
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ة شعر و ادب را     ها هفت   در اين ميان حتّا بعضي    

با انتخاب شاعر ملـي ايـران اشـتباه گرفتـه و            

ها نيـز ايـن       بعضي. اند  زبان به اعتراض گشوده   

را   تصميم را عجولانه دانسته و بعضي ديگر آن       

تصميمي سياسي ارزيابي کـرده انـد کـه گويـا           

هاي ترک    براي امتياز دادن به بعضي از کشور      

يـن  بعضي نيز پـارا از ا     . زبان اتخاذ شده است   

هم فراتر گذاشته و چنين تصـميمي را يکسـره         

اند، امـا     ارزيابي نموده » ترکيستي  پان«تصميمي  

همــين محافــل انتخــاب فردوســي را انتخــابي 

رغم اينکه آثار فردوسي،      درست شناخته و علي   

سـراي ايـران، سرشـار از         شاعر نـامي حماسـه    

ناسزا گوئي به برادران ديني ما در کشـورهاي         

عـرب  تـرک و     هموطنـان    عربي و حتـا عليـه     

ايراني ما است، و همچنين بـا آنکـه مضـمون           

ــگ  ــاهنامه را جن ــلي ش ــل و   اص ــاي بيحاص ه

هـاي  همسـايه       برادرکشي بي وقفه بين ملـت     

دهد، انتخاب وي بعنوان شاعر ملي        تشکيل مي 

عيب و نقص دانسته و آن را         ايران را مطلقاٌّ بي   

 ـ        مايه  دست ه اي براي ايجاد وفاق بين ايرانيان ب

اند که خـود از همـين اقـوام در            حساب آورده 

معلـوم  ! شـود   مـي   حال ستيز شاهنامه تشـکيل      

نيست که اگـر روزي مهمانـاني از کشـورهاي      

همسايه را براي شرکت در مراسم هفتة شـعر         

و ادب ايران دعوت کنيم، يا همين مراسـم را          

زبــان يــا عــرب زبــان  هــاي تــرک در بخــش

 و انسيت و    کشورمان برگزار کنيم، کدام الفت    

   .توانيم اميد داشته باشيم وفاق را مي

يـابيم   در اين ميان با شگفتي بسـيار درمـي    

که شـوراي انقـلاب فرهنگـي بـا عنايـت بـه             

ترکيب قومي ايران و شخصيت شهريار که هم        

به زبان فارسي و هـم بـه زبـان ترکـي خـالق              

است، دست به انتخـابي بسـيار         آثاري جاودانه 

ــه م  ــت کـ ــه زده اسـ ــا  عاقلانـ ــفانه بـ تأسـ

ايـن  . شـود   هاي قـومي مواجـه مـي        نظري  تنگ

شــگفتي از آن روســت کــه شــوراي انقــلاب  

ــت   ــون در سياسـ ــا کنـ ــي تـ ــا و  فرهنگـ هـ

هـاي خـود مسـائل قـومي را بـه             گيري  تصميم

داد و مـا کـه        ندرت مـورد عنايـت قـرار مـي        

اعتنائي نسبت بـه       بي  هميشه در قبال سياست   

 ـ  هـاي قـومي در حـال انتقـاد بـوده            زبان م و  اي

هستيم، اينک دور از انصاف خواهد بود که در         

  .قبال يک چنين تدبير عاقلانه سکوت کنيم

ه انگيــزه شــوراي کــاملاٌّ واضــح اســت کــ

انقلاب فرهنگي و انگيزه محافل ادبي ياد شـده   

که فعالانه به مخالفـت بـا تصـميم آن شـورا            

ــاوت آب  برخاســته ــد، از دو سرچشــمة متف ان

دغدغة شوراي انقلاب فرهنگـي آن      . خورد  مي

مايـه اي     بوده است که از مقولة ادبيات دست      

براي وحدت و يکدلي بيافريند، و از اين رو نام      

ر توانائي را با هفتة شعر و ادب پيوند داده          شاع

زبانـان و هـم بـراي         است که هم براي فارسي    
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زبانان ايران شخصـيتي شـناخته شـده و           ترکي

هـاي متعـددي در       مورد احترام است و ملـت     

آسيا وي را ترنم کنندة احساسـات و عواطـف          

اما انگيزه محافـل ادبـي يـاد        . شناسند  خود مي 

 ـ      نظرانـة    ومي تنـگ  شده صرفاٌّ از احساسـات ق

 تحمـل تـرين     کـم گيـرد و      خودشان نشأت مي  

حضور اقوام ديگر در عرصة زندگي اجتمـاعي        

هـا تنهـا سياسـت        در نظر آن  . ايران را ندارند  

مدبرانه در خصوص اقوام غيـر فـارس همانـا          

هـا و انکـار زبـان و ادبيـات            ناديده گرفتن آن  

هاست و گويـا انسـيت و الفتـي کـه از آن               آن

 پيشاپيش در شخصيت فردوسي     رود،  سخن مي 

و اثر حماسي او يعنـي شـاهنامه متبلـور شـده            

هـا در شـاهنامه و        و اما مناسبات ملـت    . است

هـاي فرهنگـي کـه ممکـن اسـت از             آموزي  بد

طريق شاهنامه در روابط بين اقوام ايراني بروز        

اي را موجــب  نمايــد، کــوچکترين دغدغــه  

  .شود نمي

اينکه ما فردوسـي را رمـز وحـدت ملـت           

شناسيم، موجب تعجب شماست، اما       ايران نمي 

همين تعجب شما موجب تعجب ماست، زيـرا        

شناسيم، اما    ما وجوه اشتراک را عامل وفاق مي      

شما همواره وجـوه افتـراق را بعنـوان عوامـل           

وحدت بخش و شناسنامة ايـن ملـت توصـيه          

شما معمار کـدام وحـدت و منـادي         . کنيد  مي

 حـالي کـه از      توانيد باشـيد، در     کدام وفاق مي  

شناسائي ترکيب ملـت خـود و انديشـه هـا و            

عواطف اقوام مختلف ساکن اين کشور پهنـاور        

به نظر شما همين که نصف اين ملت        . ناتوانيد

نصف ديگر را وحشي و مهـاجم و شـير شـتر            

خوار و امثال آن بشناسد، وفاق لازم به وجـود          

بـه  . آمده است و نيازي به توسعة آن نيسـت        

هـاي فرهنگـي       کـه شخصـيت   نظر شما همين    

اقوام ايراني را دو دستي به کشـورهاي بيگانـه          

ببخشيم، و جوانان اين مرز و بوم را وادار کنيم          

که در اثـر محروميـت از فرهنـگ طبيعـي و            

بومي خود هوادار کشورهاي خارجي بشـوند و        

ــون ــا و تلويزي ــاي آن از راديوه ــة  ه ــا تغذي ه

جليلة ها را با لفظ       فرهنگي نمايند، و سپس آن    

پان ترکيست مورد خطاب و عتاب قرار دهيم،        

وحدت و وفاق لازم تشکيل شده است و اينک         

توانيم آسوده بخوابيم، شاد و سرفراز از اين          مي

ايـن  . ايم  که از کيان اين مرز و بوم دفاع کرده        

چه قرائتي از وفاق است که مردم آذربايجـان         

را که شـعر حيـدر بابـا ورد زبـان تـک تـک               

ــا از شــاعر خــود و  هاســت،  آن ــيم ت وادار کن

فضاهاي مأنوس و عطر آگـين حيـدر بابـا دل           

بکنند و اين سخن وي را فرامـوش کننـد کـه            

گـوز ياشـينا باخـان اولسـا، قـان          : گفته اسـت  

، و  آخماز، اينسان اولان قيلـيج بئلينـه تاخمـاز        

آنگاه که بـه طـور کامـل از شـاعر خـود و از               

يکـي   «دنياي عطر آگين شعرهاي او بريدنـد،      
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را آويزة گـوش کننـد کـه        » نامور نامة باستان  

هــا و  هــيچ ســنخيتي بــا حيــات و گــذران آن

  . عواطف و احساساتشان ندارد

ما ضمن احترام فراواني که بـه شخصـيت         

کننـدة زبـان فارسـي        فردوسي به عنوان زنـده    

قائليم، فلسفه شاهنامه را بـا حيـات اجتمـاعي          

 کنــوني ايــران کــه از اقــوام مختلــف تشــکيل

شود، مغاير دانسته و انتخاب نام فردوسـي          مي

به عنوان سـمبل هفتـة شـعر و ادب ايـران را          

زيـرا شـاهنامه    . دانـيم   حاصل مـي    تصميمي بي 

تواند معنويت مورد نياز جامعـة ايرانـي و           نمي

  . را در زمانة کنوني تأمين نمايد وحدت آن

کنـد کـه      گاهي به ذهن انسان خطـور مـي       

شـهريار بيشـتر از     شايد سبب مخالفت شما با      

توانيد قبول کنيـد کـه        آن جهت باشد که نمي    

يـک شـاعر آذربايجـاني سـمبل شـعر و ادب      

دهيد که يـک شـاعر        ايران باشد و ترجيح مي    

فارس تبار چنين سمبلي را تحقق ببخشـد، بـه          

عبارت ديگر شـما آذربايجـان را شايسـتة آن      

ــي ــران را     نم ــگ و ادب اي ــه فرهن ــد ک داني

ن صــورت، شــايد شــما در آ. نماينــدگي کنــد

خداي نکرده، زبانم لال، تجزيه طلب هستيد و        

  .خود خبر نداريد

چنانکـه محافـل ادبـي فارسـي        به هر حال    

ها با انتخاب کنوني شوراي       زبان يا اکثريت آن   

انقلاب فرهنگي نيز سر آشتي نداشـته باشـد،         

باز هم چنين تصـميمي جنبـة وحـدت بخـش           

ور و  نخواهد داشت، زيـرا وحـدت را نـه بـا ز           

. توان ايجاد کـرد     اجبار، بلکه تنها با همدلي مي     

ماند، اين    در آن صورت تنها راهي که باقي مي       

هـاي قـومي      است که هر قومي بـه شخصـيت       

در چنـين حـالتي     . مورد علاقة خود دل ببندد    

ها بازهم بـه شـهريار دل خواهنـد           آذربايجاني

بست يا حتا به محمد فضولي شاعر سه زبانـة          

ي خواهند آورد و در شخصيت      آذربايجاني رو 

ــديش، انســيت    ــراخ ان ــا و ف ــاعر توان ــن ش اي

هاي مسلمان فارس و ترک و عرب را به           ملت

نمايش خواهنـد گذاشـت و هـم آذربايجـاني          

بودن و هم ايرانـي بـودن خودشـان را مـورد            

محافل ديگـر نيـز بـه       . تأکيد قرار خواهند داد   

فردوســي دل خواهنــد بســت و اقــوام تــرک، 

را در تعصــباتي بــي پايــان و فــارس و عــرب 

پيکارهائي به جاودانگي تاريخ رها خواهند کرد       

تا به زعم خـود از کيـان ايـران دفـاع کـرده              

هفتـة شـعر و     : اما يک سوال باقي است    . باشند

ادب آزموني براي وحدت بين اقـوام مختلـف         

چه کسي از ايـن آزمـون سـربلند         . ايراني بود 

  بيرون خواهد آمد؟

  

  

  


